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با سلام و درود بی پایان بر آقاي شهبازي عزیز و دوستان جان گنج حضور  

در این پیام می خـواهـم فـقط گـوشـه اي از واژه هـا و تـرکیبات و جـملات زیبا، پـر مـحتوي، بی نظیر و آمـوزنـده اي که 
فـقط و فـقط از زبـان مـبارك آقـاي شهـبازي در طـول عـمرم شنیده ام را بیان کنم. الـبته  این واژگـان و تـرکیبات و 
جـملات زیبا، هـر کدام اگـر بـا فـضاي گـشوده شـده، بـر آنـها تـمرکز کنیم دنیایی از مـعنا را بـه رویمان بـاز خـواهـد 

کرد.  

ویژگی هـاي اصلی که در این عـبارات و واژگـان وجـود دارد یکی خـاص بـودن آنـهاسـت که مـختص بـرنـامـه ي گـنج 
حـضور اسـت. دیگر ویژگی خـاصی که در تـمامی بـرنـامـه هـا وجـود دارد این اسـت اگـر چـه یک مـنظور را بیان 
می کند ولی بـه شکل هـاي مـتفاوت بیان می شـونـد و این بیان معجـزه آسـا تـنها بـه خـاطـر وجـود حـضور و 
آگـاهی سـت که  آقـاي شهـبازي بـا تـمام وجـود، عـاشـقانـه و متعهـدانـه بـه مـا هـدیه می دهـند، زنـدگی را بسیار 

شاکرم از این همه عشق ناب .
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تشکر بی پایان از آقاي شهبازي عزیز، بابت ادبیات بی نظیري که پایه گذارش بودند: 

فـضاگـشایی * زنـده شـدن بـه بی نـهایت و ابـدیّت خـدا * مـن ذهنی * مـرکز عـدم * سکوت * خـامـوشی ذهـن 
* سکوت شـنو و عـدم بین * هشیاري حـضور * هشیاري جسمی * هـم هـویّت شـدگی * هـمانیدگی * 

همانیدن * چیزهاي آفل و گذرا * جمع شدن از گذشته و آینده * این لحظه *  

یکی شدن با زندگی یا خدا * خِرد کل * این لحظه ي ابدي * بی نهایت عمق * بی نهایت ریشه داري *  
فـضابـندي * حـضور نـاظـر بـودن * وفـا بـه  السـت * عهـد السـت* نـاظـر ذهـن بـودن* قـرین* ارتـعاش قـرین* 

مرکز همانیده* مرکز پردرد* آگاهی به  این لحظه ي ابدي ابدیت* 
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بـازکردن مـرکز* جـاودانگی انـسان* بـه حـضور رسیدن* هشیاري بی فـرم* تـزریق هـویّت* عینک دید* عـقل 
اولیّه* امـتداد خـدا بـودن * پـریدن از فکري بـه فکر دیگر*پیغام زنـدگی* دم ایزدي* چـراغ حـضور* نـظم 
زنـدگی* نـظم پـنهان* ضـربـان تکاملی زنـدگی * وصـل شـدن بـه زنـدگی* حقیقت وجـودي انـسان * افـسانـه ي 

من ذهنی*  

شـادي بی سـبب* پـارك ذهنی* پـذیرش اتـّفاق این لحـظه* ذوق آفـرینش و آفـرینندگی* تـوجـّه زنـده ي 
زنـدگی* زنـده بـه حـضور* بـه حـضور رسیدن* تـوقـّف فکرهـا* مـنِ اصلی* بیرون شـدن از ذهـن* آن نچیز* 

جدایی از ذهن* هشیاري منطبق بر هشیاري* درد هشیارانه* خط کش ذهن* استقرار در این لحظه* 

 قـانـون مـزرعـه* قـانـون جـبران مـادي و مـعنوي* هشیاري خـالـص* هـمانـش *واهـمانـش* صـبر و پـرهیز* شکر 
و پـرهیز* مـثلث هـمانـش* مـثلث واهـمانـش* مـثلث سـتایش* مـن ذهنی صـفر* جـبر مـن ذهنی*مـثلث تغییر بـا 

مرکز همانیده* 
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مـثلث تغییر بـا مـرکز عـدم* عـذرخـواهی و بـرگشـت بـه  این لحـظه* دایره ي هـمانیدگی هـا* دایره ي عـدم اولیه* 
مثلث ستایش با مرکز عدم* مثلث ستایش با مرکز همانیدگی ها*  

خـاصیت هـاي مـرکز عـدم (عـقل، هـدایت، حـس امنیت و قـدرت) * انـصتوا * قـانـون تعهـد و هـماهنگی،* قـانـون 
تکرار و مداومت* واهمانش و عذرخواهی و برگشت به  این لحظه*  

هـمانـش بـا چیزهـاي گـذرا و آفـل و رفـتن بـه زمـان روانـشناختی گـذشـته و آینده *افـسانـه ي مـن ذهنی و هـمانـش بـا 
چیزهاي گذرا* مانع سازي و مانع بینی* مساله سازي و مساله بینی * 
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دشمن سازي و دشمن بینی* حقیقت وجودي انسان* واهمانش، عذر خواهی و برگشت به این لحظه* 
پذیرش اتفاق این لحظه* شادي بی سبب،* ذوق آفرینش و آفرینندگی* هشیاري حضور* این لحظه ي 

جاودانه * پندار کمال* ناموس* درد* نمی دانم* قضا و کن فکان*  

کرمّنا و کوثر* فراوانی اندیشی* پذیرش اتفاق این لحظه *آتش فشان معنا* سبب سازي ذهن* 
رستاخیز یعنی این لحظه *خاصیت هاي مرکز همانیده (مانع بینی، مسأله سازي و دشمن سازي) 
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* قیامت یک زمانی در آینده نیست قیامت از جنس زمان نیست قیامت این لحظه  است. 
* شعار من ذهنی هر چه بیشتر بهتر است. 

*همیشه  این لحظه  است. 
*تسلیم یعنی فضا بازکردن بدون قید و شرط در اطراف اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن. 

*نور افکن را روي خود نگه داریم. 
*اتفاق این لحظه بازي زندگیست.
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*اتفاقات شوخی ست پس به آنها نچسبیم. 
*آنچه که ذهن در این لحظه نشان می دهد مهم نیست، مهم، فضاي اطراف اتفاق است. 

*دردها ساخته و پرداخته ي دست ماست. 
*دردها از همانیدگی هاست و همانیدگی ها چیزهاي این جهانی اند که ذهن تجسمّ می کند و برایش مهم 

است. 
*خدا به صورت بی فرمی، خلا و هشیاري در ما نفوذ دارد . 

*خدا کلّ وجود ماست .
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*تسلیم این نیست که تسلیم وضعیت این لحظه هستیم، بلکه تسلیم یعنی تغییر وضعیّت این لحظه 
بوسیله ي عقل فضاي گشوده شده نه عقل من ذهنی . 

*هر انسانی از جنس خداست . 
*در زیر همانیدگی ها گنج نهان داریم. 

*انسان از جنس زندگی ست و به خرد کل مجهز است. 
*انسان فرم است بعلاوه ي انکار فرم . 
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*خداوند می خواست در انسان به خودش زنده شود . 
*تغییر ما بوسیله ي کن فکان یا فضاي گشوده شده است . 

*گذشته و آینده، توهمّ ذهن است و زمان مجازي ست. 
*ما خوب و بد نمی کنیم قضاوت نمی کنیم زندگی قضاوت می کند . 

*قضاوت و مقاومت از من ذهنی ست . 
*ما فضا باز می کنیم و می پذیریم. 
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*ما فضا باز می کنیم تا از جنس عدم شویم تا ایراد خود را ببینیم، اگر قضاوت کنیم عینک ذهنی می زنیم . 
*خداوند در این لحظه ي ابدي کار می کند نه زمان مجازي . 

*زندگی، لحظه لحظه دنبال تغییر ماست. 
*تغییر از ما شروع می شود در هر زمینه اي. 

*شناسایی مساوي آزادي ست  
*کارهاي بدي که دیگران در مورد ما می کنند بدان که آن کارها در ماست . 
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*هر جا واکنشی هست باید ببینیم از چه چیزي باید دست برداریم . 
*صبر یعنی آشتی با اتفاق این لحظه . 

*مقاومت با این لحظه یعنی ستیزه با خدا . 
*عزا و غصه  از من ذهنی ست . 

*مقاومت، من ذهنی را قوي می کند . 
*در مـقاومـت، بـرکت، سـامـان و نـظم نیست، درد ایجاد می شـود جـهان جـديّ تـر و سـفت تـر می شـود فکرهـا تـو در 

تو می شود و جسم درد می کشد و می میرد . 
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*هشیاري را بـاید در خـود جسـت و جـو کنیم هشیاري در بیرون نیست اگـر در بیرون دنـبالـش بـاشیم جـسم را 
پیدا می کنیم، پس به وحدت نمی رسیم و حاصلش درد است. 
*بین افکارمان فضا باز کنیم، گنج زیر فکرهایمان را ببینیم. 

*با خاموش کردن من ذهنی، زندگی (خدا) به جاي من ذهنی تصمیم می گیرد. 
*حاصل زندگی در ذهن درد است. 

*حاصل زندگی در حضور، آرامش و سامان و شادي ست.  
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*با خواندن اشعار مولانا به وراي فکرها می رسیم و با آن، زنده می شویم و شکاف ایجاد می کنیم تا زندگی 
خود را به ما نشان دهد با یک بار نمی شود باید پیاپی و مستمر باشد. 

*خدا از جنس سکوت است. 
*ما توانایی از دست دادن هم هویت شدگیها را داریم زیرا از جنس خداییم. 

*زندگی از درون به بیرون است. 
*رویداد بد و مخربّ در بیرون براي من و جمع، انعکاس مرکز من یا ما در بیرون است. 

*ناظر جنس منظور را تعیین می کند پس مرکز را عمداً، قاصداً، دانسته و هشیارانه عدم نگه داریم.
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*هر چه در ذهن می گذرد زندگی می شنود. 
*دعاها و خواستن ها کاملاً فضولیِ منِ ذهنی در کار زندگیست. 

*قیمت زنده شدن به زندگی، کل من ذهنی ست. 
*با فضاگشایی، خرد کل به فکر و عملمان می ریزد. 

*بزرگترین مخربّ و دشمن در درون ماست آن هم من ذهنی ست. 
*هشیاري در شکم ذهن باید موقّت باشد. 
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*اتـفاقـات بـراي خـوشـبخت کردن و بـدبـخت کردن مـا نمی افـتند اتـفاقـات می افـتند تـا مـا را از خـواب فکرهـا و 
دردها بیدار کنند.  

*با شناسایی آنچه که نیستیم یعنی همانیدگیها، به شناسایی آنچه که هستیم خواهیم رسید. 
*دسـت از تغییر و عـوض کردن دیگران بـرداریم وقتی خـودمـان تغییر کنیم دنیاي اطـرافـمان هـم تغییر 

می کند. 
*عشق یعنی وحدت مجدد و هشیارانه با زندگی.  

و در پـایان، سـپاس بیکران از تـمام زحـمات عـاشـقانـه ي آقـاي شهـبازي عـزیز که عـاشـقانـه، عـشق واقعی را در 
زندگی ما جاري ساختند . 

-نسرین از گلستان
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«به نام خدا» 

بـا سـلام خـدمـت پـدر عـزیز و مهـربـانـم آقـاي شهـبازي جـان و تـمام دوسـتان و هـمراهـان بیدار. بـرنـامـۀ ۱۰۰۳ 
غزل ۱۳۵۸. 

به گوشِ دل پنهانی بگفت رحمتِ کُل 
که: هر چه خواهی می کن ولی ز ما مسَِکُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

خـداونـد که رحـمت کل اسـت و مهـربـانی و عـنایت او هـر دم در تـمام بـاشـندگـان عـالـم جـاري اسـت، خـارج از 
این که مـا بـا عـقل ذهنی می گـوییم قـابـل زنـده شـدن بـه او هسـتیم یا نـه، بـه هـمگان مـژدگـانی می دهـد و انـسان 

را از این توهم بیرون می آورد. 
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 می گـوید گـوش جـانـت را بـاز کن تـا این پیام نـهانی را آشکار بـا لـوح مـحفوظ سینۀ خـود که هـمواره درس 
غیب از او می گیري بـخوانی و آن گـاه بـا جـان و دل دریابی که مـن و تـو مـال هـمدیگر هسـتیم و اصـلاً یکی 

هستیم، پس از وجود توهمی ذهن بیرون بیا و همواره در این لحظه با من باش.  

دمی، لحظه اي دور مباش که از این دوري پشیمان خواهی شد. 
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تو آنِ ما و من آنِ تو همچو دیده و روز 
چرا روَي ز برِ من به هر غلیظ و عتُُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

دویی را تجـربـه نکن، از تـوهـم جـدایی بیرون بیا. مـن و تـو یکی هسـتیم. تـو فـضا را بـاز کن، چـشمِ دل بـگشا تـا 
آفـتاب مـرا ببینی. بیرون آمـدن خـورشیدِ حـضورت مسـتلزم داشـتن چـشم عـدم بین تـوسـت. می فـرمـاید: «گنجی 
مخفی بـودم می خـواسـتم شـناخـته شـوم پـس انـسان را آفـریدم تـا در قـالـب فـرم، بـه بی نـهایت و ابـدیت خـود 
زنـده شـوم.» مـبادا مـرکزت را جـسم کنی. مـبادا در رشـتۀ افکار که مسـلسل وار و بـدون هیچ فـضایی از ذهـن تـو 
می گـذرنـد، خـود حقیقی ات را گـم کنی، بـه سـبب سـازي بیفتی و لـطافـت و نـرمی خـود را بـه عـنوان امـتداد مـن از 

دست دهی. پس در پی هیچ همانیدگی  نرو، چراکه دلت را سنگ و رفتارت را خشن و ناهموار می کند. 
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بگفت دل که: سُکسُتن ز تو چگونه بوُدَ؟ 
چگونه بی ز دهُُل زن کند غَریو دهُُل؟ 

همه جهان دهُلَُند و تویی دهُُل زن و بس 
کجا روند ز تو، چونکه بسته است سُبُل؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

امـا انـسان بـا گـوش جـان و پـنهانی در فـضاي گـشوده نمی شـنود تـا زنـدگی خـودش بـه گـوش خـودش بـگوید، 
بلکه طـوطی وار و ذهنی بیانـات بـزرگـان را می خـوانـد و بـه هـمان حـالـت سـطحی نیز پـاسـخ می دهـد که آري اي 
خـداونـد اصـلاً امکان نـدارد که مـا بـتوانیم از تـو جـدا شـویم، چـراکه دهـل زن تـو هسـتی و مـا دهـلیم، بـدون تـو تـمام 
راه هـا بـه بـن بسـت خـتم می شـود. و این هـمان مسـئلۀ انـسان اسـت که او را تـا سـر مـنزل سـقوط و درد و رنـج 

می کشاند: فهم ذهنی، پاسخ ذهنی، عمل کردن ذهنی.
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جواب داد که: خود را دهُُل شناس و مباش 
گهی دهُُل زن و گاهی دهُُل که آرد ذلُ 

نجنبد این تنِ بیچاره تا نجنبد جان 
که تا فَرَس بنجنبد بَر او نجنبد جُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

اما در این سفر عظیم که از علُی تا به ثري است، خداوند همواره همراه ماست، همواره در معیت او 
هستیم که «هو مَعَکمُ». 
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پـس رهـایمان نمی کند و مـا را مـتوجـه اشـتباهـات و کج فهمی هـاي ذهنی مـان می کند. می فـرمـاید اشـتباه نکن. 
بـا ذهـن پـاسـخ مـرا نـده و نـگو که از تـو جـدا نشـده ام، چـراکه اگـر گـاهی در اثـر اضـطرار فـضا را بـگشایی و 
دوبـاره دچـار «ردوا لـعادو» شـوي و بـروي و در فکرهـایت گـم شـوي، یعنی نفهمیده اي که دهـل زن فـقط مـن 

هستم.  

پـس تـو خـود را حقیقتاً بـه عـنوان دهـل، شـناسـایی کن و بـگذار صـدایی که از دهُـلت می آید، بـانـگ «قـضا و 
کُن فَکانِ» مـن بـاشـد، چـراکه تـن بیچارة تـو بـدون اذِن و اجـازة مـن نمی تـوانـد بـجنبد، حتی حـرکت فکرهـا و 

ادارة ذهن تو نیز به امر من است.  
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دلِ تو شیرِ خداي ست و نفَْسِ تو فَرَس است 
چنانکه مرکبِ شیرِ خداي شد دُلدلُ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

فـضا را بـاز کن، خـود را بـه عـنوان بی نـهایت مـن شـناسـایی کن تـا قـدرت خـود را ببینی که بـا فـضاگـشایی مـثل 
شیر می شـوي و ذهـن تـو در اختیار تـوسـت و دیگر قـدرتی بـراي گـم کردنـت نـدارد، تـا درحـالی که در این جـسم 
هسـتی سـوار بـر بـراق لحـظه شـب قـدر خـود را دریابی و مـانـند انـسان هـاي بـه حـضور  رسیده که فـضا را بـاز و 

مرکزشان را عدم کردند، سوار بر دُلدلُ حضور شوي. 
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چو درخورِ تکِ دُلدلُ نبود عرصۀ عقل 
ز تنگنايِ خرد تاخت سويِ عرصۀ قُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

عـرصـۀ عـقل، عـرصـه اي تـنگ و تـاریک و ضعیف، عـرصـۀ تـاریک ذهـن، که تـو را بـه «غلیظ و عـُتلِ» 
هـمانیدگی هـا می کشِانـد. پـس بـاید از این سـرزمین بـه فـضاي یکتایی بـه عـرصـهُ قـُل هجـرت کنی. در سـوره 

نساء آیه ۹۷ می فرماید: 
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-«إنَِّ الَّذیِـنَ تـَوَفَّاهـُمُ الـْملََائـِکَۀُ ظـَالـِمِی أنَـْفسُهِمِْ قـَالـُوا فـِیمَ کـُنتْمُْ  قـَالـُوا کُنَّا مسُـْتضَْعفَِینَ فـِی الأْرَضِْ  قـَالـُوا أَلـَمْ 
تَکُنْ أرَضُْ اللهَِّ وَاسِعَۀً فتَهَُاجِروُا فِیهَا  فأَوُلَئکَِ مأَوَْاهمُْ جهََنمَُّ  وسََاءتَْ مصَِیرًا». 

«آنـان که فـرشـتگان، جـانـشان را در حـالی که ظـالـم بـه خـود بـوده انـد می گیرنـد از آن هـا پـرسـند که در چـه کار 
بـودید؟ پـاسـخ دهـند که مـا در روي زمین مـردمی ضعیف و نـاتـوان بـودیم. فـرشـتگان گـویند: آیا زمین خـدا 

پهناور نبود که در آن هجرت کنید؟! و مأواي ایشان جهنم است و آن بد جایگاهِ بازگشتی است». 

-قرآن کریم، سورة نسا (۴)، آیه ۹۷ 
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تو را و عقلِ تو را عشق و خارخار چراست؟ 
که وقت شد که برویَد ز خارِ تو آن گُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

آن گـاه بـراي شـتافـتن بـه عـرصـۀ قـل بـاید دائـم ُ الـذِّکر شـوي، دم بـه دم «قـل اَعـوذ» بـخوانی و از شـر وسـواس 
ذهـن، فکرهـاي مسـلسل وارِ هـمانیده، هـر لحـظه بـه خـدا پـناه بـبَري و بـگویی پـناه می بـرم بـه پـروردگـار جـهانیان 
تـا در پـرتـو این فـضاي گـشوده شـده از خـار خـار وسـوسـه هـا بیرون بیایی که بسیار نـزدیک رسیده ایم و وقـت 

آن شده است تا از این خار، گُل حضور بروید و مقصود آفرینش به بار بنشیند. 
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خیزید مخسبید که نزدیک رسیدیم  
آواز خروس و سگ آن کوي شنیدیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۴۸۰ 

واللّه که نشان هاي هاي قَروي ده یار است 
آن  نرگس و نسرین و قرنفل که چریدیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۴۸۰ 

-قَروْْ: جوي آب، علایم پیدا شدن و کشف شدن. قُروِ: گلزار 
-قَرنَفُل: گل میخک 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم سرور از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1548



از این غم ارچه تُرُش روست، مژده ها بشنو 
که گر شبی، سحر آمد وگر خماري، مُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و بـراي این بیداري و اتـصال بـاید از «می دانـم هـا» بیرون بیایی، از اعـتبار و نـامـوسی که بـراي بـه دسـت 
آوردنـش جـان کنده اي دسـت بـشویی، «انِـّا ظـَلمنا» بـگویی و تـوبـه و اسـتغفار کنی، مـرغ خـودت بـاشی، چـراغ 
خـودت را روشـن کنی و هـمواره پـاسـبان و مـراقـب هشیاري خـویش تـا جـنس السـت را در خـود حـفظ کنی و آن 
در دیگران شـناسـایی و تـمام این هـا بـا کشیدن درد هشیارانـه هـمراه اسـت، امـا مـحصول آن شیرین، که دیگر 
خــبري از ظــلمت هــمانیدگی هــا و از رنجی که هــمواره بــر دوش خــود حــمل می کردي نیست، که دیگر 

«حمالۀ الحطََب» نیستی و هیزم همانیدگی ها بر دوش نمی کشی تا آتش نسیان جانت را بگیرد. 
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ز آه آهِ تو جوشید بحرِ فضلِ اله 
مسافرِ امََلِ تو رسید تا آمُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و از این طـلب و اسـتمرار و مـداومـت و تعهـد و پـاسـبان هشیاري خـود شـدن و احِـرام بسـتنِ تـو بـه سـوي فـضاي 
یکتایی، بحـر بی پـایان رحـمت الهی بـه جـوش می آید و تـو را تـا یک  قـدمی دریاي خـود می کشانـد تـا هـمواره 
این طلب که نیکو رهبري است، هادي باشد و این شوق همواره در تو براي دیدار حضرت دوست بجوشد.  
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دمی رسید که هر شوق از او رسد به مشَوق 
شهَی رسید کز او طوق زر شود هر غُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و آنـگاه در شـب جـسم، هـرکس قـدر دانسـت و فـرصـت را غنیمت شـمرد و طـالـبِ مـطلوبِ خـویش شـد، 
سرانجام وعدة خداوند در دیدارِ بهشت رویش محقق می شود. 
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-«مَنْ کَانَ یَرجْوُ لقَِاءَ اللَّهِ فإَنَِّ أجََلَ اللَّهِ لآَتٍ وهَوَُ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ». 

قرآن کریم، سورة عنکبوت (۲۹)، آیۀ ۵  

«هـر کس که بـه لـقاء خـدا امیدوار و مشـتاق اسـت بـدانـد که وعـدة مُعیّن خـدا الـبته فـرا رسـد و او شـنوا و 
داناست.» 

و آن گـاه هـر غـل، هـر هـمانیدگی، هـر زنجیر اسـارت که بـر پـاي هشیاري ات بسـته شـده بـاز می شـود. اژدهـاي 
فضاي گشوده شده عصاي همانیدگی ها را می بلعد. 
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فطِام داد از این جیفه دایۀ تبدیل 
در آفتاب فکنده ست ظِلِّ حق غلُغُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و از لاشـۀ گـندیده و مـُتعفن ذهـن که بـوي درد و رنـج آن جـهان را پـُر کرده بـود، امیر «کُن فَیکون» تـو را 
می خـرد. او دایۀ تـبدیل اسـت، هشیاري تـو را از هـمانیدگی هـا آزاد می کند و آفـتاب زنـدگی در جـان تـو 

می جوشد و غلغل می کند. 
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ز مور و مار خریدت امیرِ کُن فَیَکوُن  
بپوش خلعتِ میري، جزاي مأموري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۰۷۳ 

از این همه بگذر، بی گه آمده ست حبیب 
شبم یقین شبِ قدر است، قُل للَِیلْی طُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 
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حـرف و گـفت و صـوت را بـاید بـر هـم زد، از این صـحبت هـاي ذهنی بـاید بیرون پـرید که حبیب مـا، دوسـت مـا، 
یار و مـونـس مـا در لحـظۀ بی زمـانی، لحـظه اي که در گـذشـته و آینده نیست، لحـظه اي که نـباید آن را بـا ذهـن 
مـجسم کرد، هـمواره حـاضـر اسـت تـا خـلعت را بـه شـرط حـضورمـان بـپوشـانـد. پـس چـه دعـایی زیباتـر از این 
که خـدایا کمک کن تـا از تـمام امکانـات خـود تـا زمـانی که در این جـهان هسـتم بـراي بیداري خـود مـدد 
بـجویم، تـمام هـدف هـا  را درهـم نـَورَدم و یک مـقصود بیش نـداشـته بـاشـم تـا تـمامـاً بـه تـو تـبدیل شـوم و هیچ 

همانیدگی در آسمان درونم باقی نماند، یعنی شب قدر مرا در این جسم طولانی کن که: 

«الفُرصَۀُ تَمُرُّ الابَر.» 

«فرصت ها مانند گذشتن ابرها از آسمان می گذرند و از دست می روند.» 
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چو وحی سر کند از غیب، گوشِ آن سَر باش 
از آنکه اذُنُْ مِنَ الرّاْس گفت صدرِ رسُُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و آنـگاه از این آسـمان پـاك، از این آسـمان خـالی از هـر هـمانیدگی هـر دم نـدا می آید که بـراي شنیدنـش 
باید «انَصتوا» باشی و سرت به سر زندگی وصل باشد. باید جان شوي و از راه جان جانان را بشناسی. 
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تو بلبلِ چمنی، لیک می توانی شد 
به فضلِ حق چمن و باغ با دو صد بلبل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

هـرچـند که در هـمانیده شـدن بـا چیزهـا خـود را بـزرگ کردي و آواز مـنم مـنم سـر دادي و فکر کردي چـه آواز 
خـوشی که از مـن بـه جـهان می رود و چـه انـسان شـایسته و فـرهیخته اي که مـن بـاشـم، امـا این تـوهمی بیش 
نیست، بـاید فـضا را بـاز کنی تـا در بسـترِ فـضاي گـشوده شـده هـم چـمن بـاشی و هـم بـلبل، بلبلی که این بـار از 
محـدودیت و تـنگناي ذهـن رهیده و آوازش صـنع خـداونـد اسـت، خـلاقیت خـداونـد اسـت و این بـانـگ و نـوا 
کردن بـه شکلی تـازه و نـو از او ظـهور می کند. پـس بـاید بـه قـول حـضرت حـافـظ لـوح جـان را از غـبار 

همانیدگی ها بشویی و مرغ گلشن خویش شوي، گلشنی که مأَوا و وطن حقیقی است. 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم سرور از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1548



حجاب چهره جان می شود غبار تنم 
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم 

چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست 
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم 

-حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة ۳۴۲ 
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خداي را بنگر در سیاستِ عالمَ 
عقول را بنگر در صناعتِ انَْمُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و در تـمام کارهـا و امـور و ارتـباطـات مـحتاج نـور فـضاي گـشوده شـده هسـتیم. هـرچـند بـه ظـاهـر در حـرفـه و کار 
از مـعلومـات ذهنی خـود اسـتفاده می کنیم امـا اگـر بسـتر و زمینه کار مـا از چـمن یکتایی و فـضاي حـضور نـباشـد 
«خسَـِر الـدنُّیا و الآخـره» می شـویم. در دنیا و آخـرت زبـان می کنیم. بـا بـالاتـرین دارایی و مـال و ثـروت بـالاخـره 
تیر قـضا مـا را نـشانـه خـواهـد گـرفـت و زیان خـواهیم کرد. امـا اگـر سـاکن فـضاي یکتایی شـویم چـونکه صـد 
آمـد نـود هـم پیش مـاسـت، امـور دنیایی مـا نیز سـامـان می یابـد. چـراکه فـضاي حـضور شـربـت  انـدر شـربـت و 
رحـمت انـدر رحـمت اسـت که حـضرت مـولانـا می فـرمـاید کافیست درِ هـوا و حـرص و هـمانیدگی را بـبندي تـا 

این شیرینی را تجربه کنی. 
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ساعدِ شه، مسَکنِ این باز باد 
تا ابد بر خلق، این در، باز باد 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت ۹ 

آفتِ این درَ، هوا و شهوت است  
ورنه اینجا، شربت اندر شربت است 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت ۱۰ 
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چو مست باشد عاشق، طمع مکن خَمشُی 
چو نان رسد به گرسنه، مگو که لاتأَکُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و هـر که از این شـربـت و حـلاوت چشید، از محـدودیت ذهـن نـجات می یابـد و هـردم و هـر لحـظه از چـمن 
فـضاي حـضور می چـَرد و آوازِ آن گـلشن را سـر می دهـد. پـس از سـالکی که تـشنۀ بیداري اسـت و آتـش طـلب 
در او می جـوشـد انـتظار خـامـوشی نـداشـته بـاش که خـداونـد خـود را از زبـان هـر عـاشقی بـه شیوه اي نـو بیان 

می کند. 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم سرور از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1548



ز حرف بگذر و چون آب نقش ها مپذیر 
که حرف و صوت ز دنیاست و هست دنیا پُل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۳۵۸ 

و امـا خـامـوشی دواي تـمام دردهـاي مـاسـت. خـامـوشی و سکوت و «انَـصتوا» تـا گـوش جـان بـشنود و آن گـاه 
بی کلام و حـرف و گـفت و فـقط بـا ارتـعاش در جـهان عـشق بـپراکند، هـمچون پلُی که بـلندي آن بـر روي فـضا 

استوار شده و با این خلأ ما را به سرمنزل و مقصود می رساند. ان شاءالله. 

والسلّام  

 🙏🌷 -با احترام: سرور از شیراز
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